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همسرم به‌دنبال فرزندمان نرفت
درخواست عجیب مرد جوان  برای جدایی در دادگاه خانواده:

وقتــی  جــوان  مــرد 
همســرش  شــد  متوجــه 
به‌دنبــال فرزندشــان بــه مهدکــودک نرفتــه، تصمیــم 
گرفــت بــرای همیشــه بــه زندگــی مشــترک خــود پایــان 
کــه بــه خاطــر لجبــازی بــا یکدیگــر  دهــد. ایــن زوج 
درنهایــت  داشــتند،  نگــه  مهــد  در  را  کودک‌شــان 
شــد.  کشــیده  تهــران  خانــواده  دادگاه  بــه  کارشــان 
تکــرار  اســت  بــار  چندمیــن  بــرای  کــه  ماجرایــی 
و  دعــوا  دلیــل  بچــه  دنبــال  نرفتــن  و  می‌شــود 

اســت.  زوجیــن  جدایــی  درخواســت 
مــرد جــوان وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده 
گفــت:  زندگــی‌اش  ماجــرای  دربــاره  گرفــت،  قــرار 
مــن  بــا  لجبــازی  بــه خاطــر  قاضــی همســرم  آقــای 

لعیــا  داشــت.  نگــه  مهد‌کــودک  در  را  کودک‌مــان 
می‌رفــت؛  مهــد  بــه  دخترمــان  به‌دنبــال  همیشــه 
کار هســتم.  چــون شــغلم آزاد اســت و تــا شــب ســر 
آن روز لعیــا بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت با دوســتش 
مهــد  بــه  دخترمــان  دنبــال  بایــد  مــن  و  دارد  قــرار 
کار دارم و نمی‌رســم. ولــی لعیــا  گفتــم  بــروم. بــه او 
او  بــرود.  دوســتش  بــا  قــرار  ســر  بایــد  حتمــا  گفــت 
کمــی  حاضــر نشــد بــه خاطــر فرزندمــان قــرارش را 
کار داشــتم و او  کــه مــن  کنــد. در صورتــی  جا‌به‌جــا 
کــه چقــدر ســرم شــلوغ اســت، فقــط  هــم می‌دانســت 
همیــن  بــرای  کنــد.  لجبــازی  مــن  بــا  می‌خواســت 
ــتش  ــا دوس ــرار ب ــر ق ــرد و س ک ــوش  ــی‌اش را خام گوش
تصــورش  اصــا  شــدم.  کار  درگیــر  هــم  مــن  رفــت. 

مــن،  بــا  لجبــازی  خاطــر  بــه  او  نمی‌کــردم  هــم  را 
در  ســاعت‌ها  دخترمــان  و  دهــد  انجــام  را  ایــن‌کار 
مهــد بمانــد. حواســم بــه موبایلــم نبــود؛ بعــد از چنــد 
مــن  بــا  مهدکــودک  از  چندین‌بــار  دیــدم  ســاعت 
گرفتــم بــاورم  گرفته‌انــد. وقتــی بــا آنهــا تمــاس  تمــاس 
کــه همســرم بــه دنبــال دخترمــان نرفتــه و  نمی‌شــد 
دختــر کوچــک مــا چندیــن ســاعت در مهدکــودک 
ــا  ــی ب ــم. وقت ــش رفت ــه دنبال ــه ب ــود. بلافاصل ــده ب مان
لعیــا حــرف زدم، او بــه جــای عذرخواهــی، طلبــکار 
کــه چــرا به‌دنبــال  کــرد  کلــی بــه مــن توهیــن  هــم بــود. 
کار مــن واجــب  کــه  دخترمــان نرفتــم. در صورتــی 
کار لعیــا واجــب نبــود و او می‌توانســت بــه  بــود، ولــی 
جــای تفریــح بــا دوســتش به‌دنبــال دخترمــان بــرود. 
بــه همیــن دلیــل وقتــی رفتــار او را دیــدم تصمیــم 

گرفتــم، بــرای همیشــه از ایــن زن خودخــواه جــدا 
شــوم. ایــن زن بــه خاطــر لجبــازی بــا مــن، دخترمــان 
را اذیــت کــرد. نمی‌توانــم ایــن رفتــار او را تحمــل کنــم. 
گفــت:  بــه قاضــی  نیــز  ایــن مــرد  در ادامــه همســر 
آقــای قاضــی شــوهر مــن خیلــی خودخــواه اســت. 
کارهــای بچــه بــا مــن اســت و  تصــور می‌کنــد تمــام 
وظیفــه دارم هــر روز به‌دنبــال او بــروم. در صورتــی 
کــه مــن هــم می‌خواهــم یــک روزهایــی بــرای خــودم 
کنــم. او از صبــح مــی‌رود و شــب دیروقــت  زندگــی 
ســختی  چقــدر  کــه  نیســت  متوجــه  برمی‌گــردد. 
کنــم. او را  ــا بتوانــم از دخترمــان مراقبــت  می‌کشــم ت
بــه مهــد ببــرم و از مهــد بیــاورم. بــا او ســر و کلــه بزنــم. 
دخترمــان  به‌دنبــال  خواســتم  او  از  یک‌بــار  فقــط 
کی و  بــرود. چــرا خــودش نرفــت؟ اتفاقــا مــن از او شــا
کــه چــرا آن‌قــدر بی‌خیــال بــود و دخترمــان  ناراحتــم 
کــه  گفتــم  او  بــه  مــن  نداشــت.  اهمیتــی  برایــش 
نمی‌توانــم به‌دنبــال دخترمــان بــروم، ولــی 
بــاز هــم اهمیتــی بــه حرفــم نــداد. تصــور 
طبــق  باشــد  بی‌خیــال  گــر  ا می‌کــرد 
کارهــا را انجــام  معمــول، مــن همــه 
دیگــر  همیــن  بــرای  می‌دهــم. 
کنــم.  نمی‌توانــم ایــن مــرد را تحمــل 
کــرد  ســعی  قاضــی  نیــز  پایــان  در 
ایــن زوج را از جدایــی منصــرف 
کنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را 
دیــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
کــرد و از  را بــه جلســه آینــده موکــول 
ایــن زوج خواســت بــا یــک مشــاوره خانــواده 

کننــد.  مشــورت 

   تقسیم وظایف، به توافقی نسبی   
تقســیم  می‌گویــد:  خصــوص  ایــن  در  روان‌شــناس  شــقاقی،  ســارا 
و  آســان می‌رســد. زن  بــه نظــر  ابتــدا  زندگــی مشــترک،  وظایــف در 
و  می‌کننــد  مرتــب  را  تختخــواب  می‌شــویند،  ظــرف  باهــم  شــوهر 
ــه تعــارض  ــی ب ــد، امــا ممکــن اســت زمان ــه نظافــت منــزل می‌پردازن ب
تبدیــل شــوند کــه فرزنــدی بــه دنیــا می‌آیــد. بچه‌هــا نیازهای زیــادی را 
بــه وجــود می‌آورنــد؛ هــم نیــاز بــه درآمــد بیشــتر و هــم مســئولیت‌های 
نمی‌شــود،  عــوض  مســئولیت‌ها  زمــان  ایــن  در   . افزون‌تــر خانگــی 
گــر یکــی از زوج‌هــا،  بلکــه مســئولیت‌های جدیــدی اضافــه می‌شــود. ا
در زندگــی مســئولیت‌پذیر نباشــد و وظایــف مربــوط بــه خــودش را 
انجــام ندهــد، همســرش را بــه ســمت فرســودگی روانــی و ذهنــی یــا 
خســتگی بیــش از حــد پیــش می‌بــرد. زندگــی مشــترک فقــط یــک 

کســی نمی‌توانــد بــه تنهایــی از پــس مشــکلاتش بــر بیایــد.  واژه نیســت و 
کی قابــل پیشــرفت اســت. تفکــر  زندگــی مشــترک فقــط بــه صــورت اشــترا
کار بیــرون از خانــه را وظیفــه  کار خانــه را وظیفــه زن می‌دانــد و  کــه  ســنتی 
کــه هــر  ــد بداننــد  ــد. زن و شــوهر بای ــه تلخــی رابطــه می‌گرای ــه مــرور ب مــرد ب
تحولــی در زندگــی مســئولیت‌هایی بــا خــودش بــه همــراه دارد. بنابرایــن 
ازدواج دربــاره تقســیم وظایــف در  از  و مــرد، پیــش  توصیــه می‌شــود زن 
زندگــی مشــترک بــه توافقــی نســبی برســند. تقســیم وظایــف زوج در زندگــی 
کــه مانــع از فرســودگی ذهنــی و روانــی آنهــا می‌شــود، میــزان  عــاوه بــر ایــن 
صمیمیــت و همدلــی بیــن آنهــا را افزایــش می‌دهــد. البتــه ایــن مــوارد در 
کــه زن و  جلســات مشــاوره زوج درمانــی نیــز به‌خوبــی نمایــان می‌شــود 

کمــک بگیرنــد.  شــوهر می‌تواننــد از آن 

مهدی یکه سادات
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